
نگاه

تصفيه هاى كور
ــت من» از جمله  ــوهر كمونيس «ش
ــى فيليپ راث است كه در  آثار سياس
زمان انتشارش با استقبال بسيار زيادى 
روبه رو شد. راث كه همواره از مخالفان 
محافظه كاران آمريكايى بوده، در اين اثر 
ــاله اى دست مى گذارد كه  نيز روى مس
ــت هاى آمريكا در پيوند است.  با سياس
او در اين كتاب به تصفيه هاى «كميته 
فعاليت هاى ضدآمريكايى كنگره آمريكا» 
ــان مى دهد كه چگونه  مى پردازد و نش
اخلاق مدارى هاى محافظه كارانه در آن 
ــتى كه به رهبرى كسانى  اقدام فاشيس
چون جو مك كارتى و ريچارد نيكسون 
ــد، بهانه اى براى سركوب هاى  انجام ش
ــم و  ــيع به بهانه مبارزه با كمونيس وس
ــان محافل  ــوذى آن در مي ــر نف عناص

روشنفكرى و هنرى آمريكا شد. 
ــت من، به تازگى با  شوهر كمونيس
ــى  ــى به فارس ترجمه فريدون مجلس
ــده و مترجم در بخشى از  ــر ش منتش
ــداى كتاب چاپ  ــتى كه در ابت يادداش
ــب اين كتاب  ــده آورده: «نكته جال ش
ــورد و  ــتين برخ ــت كه نخس ــن اس اي
ــتان با چپ گرايى  تماس قهرمان داس
ــال اقامت او در  ــم طى دوس و كمونيس
جنوب ايران، به عنوان گروهبان ارتش 
ــتى هاى  آمريكا و مامور باراندازى كش
ــات و كمك هاى  ــه مهم آمريكايى ك
نظامى آمريكا را براى ارسال به شوروى و 
تقويت جبهه شرق در خرمشهر و بوشهر 
تخليه مى كرده اند، رخ مى دهد؛ و نيز در 
جذابيت هاى تبليغات كمونيستى، ميان 
ــوع و ادبيات  ــخاص و ن خصوصيات اش
ــباهت هايى با آنچه در  آن تبليغات ش
ــت به  ــان در ايران مى گذش همان زم

ــوع هراس و  ــم مى خورد. ضمنا ن چش
تعقيب و پاكسازى هاى سال هاى اوليه 
دهه 1950 در آمريكا شباهت بسيار با 
تعقيب و هراسى دارد كه پس از واقعه 
ــه  ــبت ب ــرداد 1953/1332 نس 28 م
ــابه در ايران رخ داد!» شوهر  عناصر مش
كمونيست من زبانى روايى دارد و بخش 
عمده اى از آن به صورت محاوره است. 
ــرادر قهرمان  ــتر با ب ــن محاوره بيش اي
ــتان كه معلم زبان انگليسى است  داس
ــود و به همين دليل لحن  انجام مى ش
محاوره اى او شسته رفته تر است. ديگر 
ــتان نيز هر يك  ــخصيت هاى داس ش
ــان از زبان  بنا به موقعيت اجتماعى ش
محاوره اى استفاده مى كنند. اما ترجمه 
ــمى تر و  ــى كتاب تا حدودى رس فارس

يكدست تر انجام شده است. 
 ،1990 ــه  ده در  راث  ــپ  فيلي
ــكا را به  ــزرگ ادبى آمري چهارجايزه ب
دست آورد و در اين سال ها نيز همواره 
به عنوان يكى از نامزدهاى دريافت جايزه 
نوبل ادبى بوده است. او در سال 1991 
جايزه ملى منتقدان آمريكا براى كتاب 
ــزه ادبى پن/فاكنر در  «مرده ريگ»، جاي
ــال 1993 براى «عمليات شايلاك»،  س
جايزه ملى كتاب در 1995 براى كتاب 
ــزه ادبى پوليتزر  ــابات» و جاي «تئاتر س
ــاب «قطعه  ــراى كت ــال 1998 ب در س
شبانى» را دريافت كرد. اما به جز اينها، 
او جايزه هاى ديگرى هم برده است و در 
سال 2002 هم بالاترين جايزه آكادمى 
ــر و ادبيات را به نام مدال  آمريكايى هن

طلاى داستان سرايى دريافت كرد. 

مرور

مرورى بر رمان هاى «پروفسور» و «مستأجر وايلدفل هال»
چرا بايد برونته ها را خواند؟ 

ــتاجر وايلدفل هال»، اولى  ــور» و «مس ــه دو رمان «پروفس در مقايس
ــترك در هر دو رمان  ــى از ان برونته به مفهومى مش ــارلوت و دوم از ش
برمى خوريم كه هركدام از خواهران در بستر داستانى و مضمونى متفاوتى 
به آن پرداخته اند: مضمون مقاومت، سرسختى نشان دادن و از رونرفتن در 
برابر دشوارى هايى كه قهرمانان هر دو رمان به آن دچار مى شوند. قهرمان 
هر دو رمان، سخت خوددار و خودساخته اند و در عين اينكه حساسيت 
ــبت به پيرامون، آنها را گاه در معرض فروپاشى قرار  فوق العاده شان نس
ــت آخر پيروز از ميدان انواع آزمايش ها بيرون مى آيند. اما  مى دهد، دس
آنچه مهم تر است، فرآيندى است كه در هريك از اين رمان ها تا رسيدن 
به اين پيروزى رخ مى دهد و اين همان چيزى است كه هر دو رمان را 
ــتقيم دارد با شگردهاى داستان پردازى كه  خواندنى مى كند و ربط مس
خواهران برونته در آن مهارت دارند. اگر شارلوت برونته چنان كه ديويد 
ــى» اشاره مى كند استاد آشنايى زدايى  لاج در كتاب «هنر داستان نويس
ــت، ان برونته به گواه رمان خواندنى مستاجر وايلد فل هال، در ايجاد  اس
ــطرهاى رمان، چيره دست  تعليق و غافلگيركردن خواننده تا آخرين س
ــت و همچنين در اينكه روايت در روايت را در دل روايتى مبتنى بر  اس
نامه نگارى بگنجاند و يادمان باشد كه اينها همه در يك رمان رئاليستى 
قرن نوزدهمى است كه اتفاق مى افتد؛ در ادبيات اين روزهاى ما با حجم 
ــرح فلاكت هاى زنان  انبوهى از آثار آپارتمانى و آثارى كه در آنها به ش
ــود و به ظلمى كه از طرف مردان به زنان وارد مى شود،  پرداخته مى ش
خواندن رمانى چون مستاجر وايلدفل  هال از اين جهت ضرورى مى نمايد 
كه اين اصل به ظاهر بديهى اما بى اهميت انگاشته را يادآورى مى كند 
كه ادبيات تنها به صرف شرح مجموعه اى از مصايبى كه نويسنده خود 
ــر گذرانده يا از كسانى كه اين مصايب را از سر گذرانده اند شنيده  از س
است، محقق نمى شود و ديگر اينكه با محصوركردن بخش هاى عمده 
ــته مثل چارديوارى خانه هم مى توان رمانى  يك رمان به فضاهاى بس
ــت. در سراسر مستاجر وايلدفل هال، شاهد هيچ  خواندنى و جاندار نوش
ماجراى هيجان انگيز و افت و خيزهاى عجيب و غريبى نيستيم و با اين 
ــود. توانايى نويسنده در ايجاد  حال منتظريم ببينيم آخرِ كار چه مى ش
ــتن خواننده به قضاوت هاى اشتباه و غافلگيرشدنش در  انتظار و واداش
ــتباه بودن قضاوت خود مى برد و صحنه پردازى ها  پايان، وقتى پى به اش
و ايجاد موقعيت هاى خطير و نحوه گره افكنى در جاى جاى رمان، اينها 
همه آن چيزهايى است كه از رمانى كه بخش عمده آن در فضاهاى بسته 
و محيط داخل خانه مى گذرد، رمانى باطراوت و خواندنى ساخته. رمانى 
كه خواننده از خواندن آن احساس ملال نمى كند. بيشتر رمان مستاجر 
ــرح يك بحران خانوادگى است و كشمكش قهرمان زن  وايلدفل هال ش
ــوارى كه او با فرار از خانه  ــوهرى عياش و البته موقعيت دش رمان با ش
ــود. بخش اول رمان، روايت مردى است كه با  ــوهر گرفتار آن مى ش ش
قهرمان زن رمان آشنا شده. بخش ميانى يادداشت هاى روزانه قهرمان 
زن است در سال هايى كه با شوهرش زندگى مى كرده است. اين بخش 
ــوهرى كه رابطه شان  ــت از زندگى روزانه زن و ش ميانى، تابلوهايى اس
ــد كه اين بحران را هر طور شده برطرف  ــت و زن مى كوش بحرانى اس
و شوهرش را به زندگى پايبند كند. مهارت نويسنده در داستان پردازى 
ــم صريح و بى رحمانه او در همين بخش و البته همان ايجاد  و رئاليس
ــاره شد، همين بخش را كه بيشترش هم  تعليق و انتظار كه به آن اش
در فضاى بسته خانه مى گذرد به يكى از خواندنى ترين بخش هاى رمان 

بدل كرده است. 
ــيم به پروفسور شارلوت برونته كه اولين رمان اوست و البته  مى رس
آخرين رمانى كه از اين نويسنده منتشر شد، چراكه وقتى شارلوت برونته 
ــران مختلفى داد، هيچ يك حاضر به چاپ  ــت و به ناش اين رمان را نوش
ــطه رمان هاى ديگرش  ــهرتش به واس آن نبودند و پس از مرگ او و ش
ــتان مردى است كه به  ــد. پروفسور، داس ــر ش بود كه اين رمان منتش
جست وجوى كار، سختى هاى گوناگونى را از سر مى گذراند. تصاوير دقيق 
رئاليستى شارلوت برونته از كار در كارخانه و همچنين محيط آموزشى 
و ظرافت هايش در شخصيت پردازى و توصيف روحيات آدم ها از طريق 
تعابير بديع در وصف روحيات و خلق وخوى آنها، از مهم ترين ويژگى هاى 
رمان پروفسور است. ديويد لاج، وقتى از آشنايى زدايى سخن مى گويد، 
ــخص به رمان «ويلت» كه آخرين رمان شارلوت برونته است  به طور مش
ــور درمى يابيم كه شارلوت برونته  ــاره مى كند، اما با خواندن پروفس اش
ــندگى اش به اين تكنيك، گوشه چشمى داشته  از همان آغاز كار نويس
است؛ نمونه اش آشنايى زدايى او از جهان زنانه مدرسه دخترانه اى است 
ــت تصوراتى  كه راوى رمان در آن درس مى دهد. جهانى كه راوى نخس
رمانتيك و زيبا از آن دارد و وقتى از نزديك با آن مواجه مى شود آن را 
ــى  به گونه اى ديگر مى يابد. چنان كه در مقدمه مترجم بر ترجمه فارس
رمان پروفسور مى خوانيم، شارلوت برونته خود درباره اين رمان و دليل 
استقبال نكردن ناشران از آن گفته است: «من اين رمان را موقعى نوشتم 
كه ديگر انشا نويسى هاى پرزرق وبرق و دورودراز را كنار گذاشته و به نثر 
ــه روى آورده بودم... به خودم مى گفتم كه قهرمان  بى پيرايه و صميمان
ــايد كه من در  ــتانم بايد همان طور راه خود را در زندگى اش بگش داس
ــران زياد با من  ــدم كه ناش ــاهد بوده ام... اما متوجه ش زندگى واقعى ش
موافق نيستند و مطالب خيالى و شاعرانه تر را ترجيح مى دهند، مطالبى 
سازگارتر با سوداهاى ساخته و پرداخته، غريزه هاى تب آلود، احساس هاى 
لطيف، والا، غيرخاكى و... خلاصه، فهميدم كه اگر نوشته ام را دور نريزم 
ــور و حال در سينه ها  ــاس و ش هيچ وقت نمى فهمم چه انبانى از احس
نهفته است كه حتى فكرم به آن قد نمى داده. مى گويند كسانى كه اهل 
ــولا واقعيات را ترجيح مى دهند، اما خيلى وقت ها، پاى  تجارت اند معم
امتحان كه به ميان مى آيد، اين گفته نقض مى شود. گويا در پس ظواهر 
آرام و متين، نوعى ميل به جنبه هاى ناآرام و شگفت آور و هيجان انگيز و 

خيره كننده و پرسوزوگداز و عجيب و غريب نهفته است.»

ادبيات و كتاب
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صفحه 8 روايتى از رمان سگ سالى نوشته بلقيس سليمانى

صفحه 9 شيوه شعر اورفه ايرانى

صفحه 10 روزنامه

«مستأجر وايلدفل هال» ان برونته و «پروفسـور» شارلوت برونته دو رمانى بودند كه در 
اواخر سـال گذشته با ترجمه رضا رضايى از طرف نشر نى منتشر شدند. اين دو رمان 
ادامه پروژه ترجمه تمام آثار خواهران برونته است كه رضا رضايى چندسالى است به 
آن مشـغول است و تاكنون شـش كتاب از اين مجموعه منتشر شده و با انتشار يك 
كتاب ديگر كه رضايى اين روزها مشغول ترجمه آن است، پروژه خواهران برونته به اتمام 
مى رسد. رضا رضايى پيش از شروع ترجمه آثار خواهران برونته، تمام آثار جين آستين 
را به فارسى ترجمه كرده بود. ترجمه آثار خواهران برونته نيز كارى در ادامه همان پروژه 
است؛ پروژه اى كه گويا ادامه خواهد داشت و رضايى قرار است بعد از تمام شدن ترجمه 
تمام آثار خواهران برونته، سـراغ ترجمه آثار جورج اليوت برود. در ايران شايد اميلى 
برونته و شـارلوت برونته بيشتر از ان برونته شناخته شده باشند؛ اميلى برونته با تنها 
رمانش يعنى «بلندى هاى بادگير» و شارلوت برونته بيشتر با رمان «جين اير». ان برونته 
تنهـا دو رمان دارد؛ يكى «اگنس گرى» كه حدود يك سـال قبل با ترجمه رضا رضايى 
منتشر شد و يكى هم همين رمان «مستأجر وايلدفل هال» كه اخيرا منتشر شده است. 
آنچه ان برونته را به نويسنده اى مهم در تاريخ ادبيات بدل كرده است نه «اگنس گرى» 
كه رمان «مسـتأجر وايلدفل هال» اسـت؛ رمانى كه بعد از اگنس  گرى و يك سال قبل 
از اينكه نويسـنده اش بر اثر بيمارى سل از دنيا برود منتشر شده است. چنان كه رضا 
رضايى در مقدمه ترجمه «مستأجر وايلدفل هال» اشاره كرده، بعد از انتشار اين رمان در 
سال 1848 برخى منتقدان به نويسنده اش به خاطر خشن و عريان نشان دادن واقعيت 
در اين رمان، اعتراض كرده اند؛ اعتراضى كه خود ان برونته در پاسخ به آن نوشته است: 
«هدف من نه صرفا سرگرم كردن خواننده بوده، نه ارضاكردن ذوقيات خودم و نه البته 
جابازكردن براى خودم نزد مطبوعات و مردم. فقط خواسته ام حقيقت را بگويم، چون 
حقيقت همواره براى كسانى كه پذيرايش هستند نتيجه اخلاقى دارد. اما گنج گرانبها 
معمولا در قعر چاه اسـت و براى به دسـت آوردنش بايد جسـارت ورزيد و به عمق آب 
رفت. كسى كه در پى گنج مى رود در گل ولاى هم فرو مى رود... و كسى كه به گل ولاى 
فرو مى رود، بيشتر با خرده گيرى مواجه مى شود تا با سپاسگزارى بابت تلاشى كه براى 
رسيدن به گنج به خرج مى دهد. همچنين، كسى كه مى خواهد اتاقى را بروبد، شايد با 
اين انتقاد مواجه شـود كه چرا گردوخاك راه مى اندازد. من خودم را به هيچ وجه صالح 
نمى دانم كه خطاها و پلشـتى هاى جامعه را اصلاح كنم. فقط مى توانم شـمه اى از اين 
خطاها و پلشتى ها را نشان بدهم. اگر گوش شنوايى پيدا كنم، ترجيح مى دهم حقيقت 
را بگويم، هرچند كه تلخ باشد، نه آنكه دروغ هاى شيرين به هم ببافم.» موضوع اصلى 
گفت وگويى كه مى خوانيد رمان «مستأجر وايلدفل هال» است، اما در آغاز اين گفت وگو 
رضايى درباره چگونگى شـكل گيرى پروژه ترجمه آثار نويسـندگان زن قرن نوزدهم 
انگلسـتان، اهميت آنها در ادبيات جهان و نگاه نادرسـتى كه در ايران به برخى از اين 

نويسندگان وجود دارد، سخن گفته است. گفت وگو با رضا رضايى را مى خوانيد. 

قبل از پروژه جين آستين، جسته وگريخته، آثار كلاسيك را ترجمه كرده بوديد.  �
مثل ترجمه هايتان از داستايفسكى. اما به نظر مى رسد با پروژه جين آستين و بعد از 
آن خواهران برونته كه دارد به پايان نزديك مى شود، روى شاخه خاصى از ادبيات 
كلاسيك متمركز شده ايد؛ يعنى نويسندگان زن انگلستان در قرن نوزدهم. دليل 

اين انتخاب چه بود؟ 
شروعش البته تصادفى بود، اما بعد آگاهانه شد و براى من تبديل شد به يك پروژه 
ــنده  ــتين را ترجمه كنم كه نويس خيلى جدى. اولش قرار بود مجموعه آثار جين آس
كلاسيك خيلى مهمى بود و كار ترجمه همه آثارش پنج سال طول كشيد. آن پروژه 
اگر موفق نمى شد كار ادامه پيدا نمى كرد، اما چون از نظر بازار و ناشر و بعضى منتقدان 
و همچنين از نظر خودم پروژه موفقى بود، قرار شد پروژه بعدى را هم كار كنيم. پروژه 
ــته باشد.  بعدى را بايد طورى انتخاب مى كردم كه با پروژه قبلى اختلاف زيادى نداش
ــراغ ادبيات كلاسيك انگليسى مى رفتم. از زمانى به بعد معتقد  براى همين باز بايد س
شدم كه رمان را بايد از زبان اول ترجمه كرد. پس سراغ ادبيات غيرانگليسى نرفتم. بدم 
ــارى را از ادبيات آمريكايى قرن 19 يا 20 ترجمه كنم. در اينكه پروژه  ــد كه آث نمى آم
بعدى ام چه باشد ترديد داشتم. مدت زيادى داشتم به ادبيات دهه هاى 20 و 30 آمريكا 
فكر مى كردم و مى خواستم آثارى را انتخاب و ترجمه كنم. اما ورزشى كه با آثار جين 
آستين كرده بودم، در كنار عواملى مثل تمايل بازار و ناشر كه به هرحال تاثير خودش را 
بر كار من مى گذارد، من را به اين نتيجه رساند كه دوره ادبى نزديك به جين آستين را 
بايد ادامه دهم. به زبان آن دوره ادبى هم نزديك شده بودم. در عين حال بايد پروژه اى 
مى گرفتم كه ظرف حداكثر شش سال به پايان برسد. پروژه هايى بود كه اگر مى خواستم 
ــروع كنم ممكن بود 10، 12سال وقت من را بگيرد. براى همين سراغشان نرفتم.  ش
از طرفى سراغ آثارى هم كه مردم با آنها بيگانه بودند نبايد مى رفتم، يعنى آثارى كه 
ــن براى اولين بار بخواهم آنها را معرفى كنم. چون اگر اين آثار فروش نمى رفت من  م
هم نمى توانستم پروژه ام را ادامه دهم. مترجمى نيستم كه از جايى ديگر درآمد داشته 
باشم و بتوانم بنشينم و ذوقى ترجمه كنم. زندگى من از راه ترجمه مى گذرد و اين هم 
بر انتخاب من تاثير مى گذارد. تلفيق همه اين مسايل من را رساند به خواهران برونته 
كه هفت رمان دارند و تا الان شش تا از اين هفت رمان منتشر شده و ترجمه هفتمى 
هم رو به پايان است. اواسط پروژه برونته ها متوجه شدم كه بدون اينكه از اول قصدى 
داشته باشم آثار نويسندگان بزرگ زن انگليسى قرن 19 را ترجمه كرده ام. فكر كردم 
اگر ادامه دهم كارم معنا دار خواهد شد. قبلش داشتم به ديكنز فكر مى كردم و اينكه 
ــراغ ديكنز. ولى تصميم گرفتم ترجمه آثار نويسندگان  بعد از خواهران برونته بروم س
كلاسيك زن قرن 19 انگليس را ادامه دهم و بعد از برونته ها آثار جورج اليوت را ترجمه 
ــتين و برونته ها و جورج اليوت نويسندگان زن  كنم. البته در قرن 19 غير از جين آس
ديگرى هم بوده اند، مثل اليزابت گسكل و كسان ديگرى كه البته در حد اينها نيستند. 
ــتان نويسندگان بزرگ زن داشته.  ــيك انگلس اين را هم بگويم كه فقط ادبيات كلاس
ــى زن در قرن 19 ژرژ ساند در فرانسه است كه او هم  تنها نويسنده بزرگ غيرانگليس
البته در ادبيات فرانسه مقام خيلى بالايى ندارد، در حالى كه جين آستين، برونته ها و 
جورج اليوت در ادبيات انگليس و جهان مقام خيلى بالايى دارند و در كنار نويسندگانى 

مثل ديكنز و هاردى، بزرگ ترين رمان نويس هاى قرن 19 انگلستان هستند و آثارشان 
شاهكار قلمداد مى شود. 

 چرا اصرار داشتيد كلاسيك ها را ترجمه كنيد؟  �
ــتم آثار نابوكوف را  ــروع اين پروژه داش علاقه خودم ادبيات مدرن بود و قبل از ش
ترجمه مى كردم. اما از يك مقطع به بعد كه خواستم تمام وقت به كار ترجمه بپردازم، 
ــل از آن تنها منبع درآمدم ترجمه نبود و علاوه بر  ــد برنامه ام را تغيير مى دادم. قب باي
ترجمه ويراستار بودم، به عنوان مشاور براى انتشاراتى ها كار مى كردم و در شطرنج هم 
ــم به موقعيتى كه بتوانم فقط  بودم. در دهه هاى 60 و 70 خيلى تلاش كردم تا برس
ترجمه كنم و از اوايل دهه 80 تصميم گرفتم كارهاى ديگر را كنار بگذارم. از اين مرحله 
به بعد ديگر بايد آثارى را براى ترجمه انتخاب مى كردم كه هم آثار مهمى باشند و هم 
طرفدار داشته باشند و بفروشند. از طرفى هم مى ديدم كه بسيارى از آثار كلاسيك در 

ايران يا ترجمه نشده اند يا لازم است دوباره ترجمه شوند. 
در مورد نويسندگان زن قرن 19 انگلستان، در ايران گويا تلقى نادرستى هست و  �

اين تصور در موردشان وجود دارد كه اين نويسندگان صرفا نويسندگانى عامه پسند 
هستند. در حالى كه منتقدان غربى بسيار به اين نويسندگان پرداخته اند، گويا در 
ايران اهميت واقعى آنها در مقايسـه با برخى نويسـندگان كلاسيك ديگر، هنوز 

چندان درك نشده است... .
اولا بسيارى از آثار كلاسيك هنوز به فارسى ترجمه نشده اند كه اهميتشان درك 
ــتوى، بالزاك و اميل زولا كه  ــود. بگذريم از نويسندگانى مثل داستايفسكى، تالس ش
ــده، كه البته بعضى از همين ها هم، تمام  ــان سال ها پيش ترجمه و خوانده ش آثارش
ــنده اى مثل جين آستين سواى اينكه  ــان هنوز ترجمه نشده. به هرحال، نويس آثارش
نويسنده موردعلاقه ما باشد يا نه، نويسنده مهمى است كه الان بيشترين پايان نامه هايى 
ــگاه هاى دنيا در مورد نويسندگان انگليسى نوشته مى شود راجع به جين  كه در دانش
ــت. يا شارلوت برونته؛ آيزايا برلين در خاطراتش مى نويسد كه  آستين و شكسپير اس
جايى ويرجينيا وولف را ديدم كه قرار بود براى تعدادى دانشجوى ادبيات صحبت كند و 
وقتى رفت سر كلاس، اول پرسيد كدامتان «جين اير» را خوانده ايد؟ سه، چهارنفر دست 
بلند كردند، گفت خب بقيه برويد بيرون چون من حرفى ندارم براى شما بزنم. يعنى 
ــى كه «جين اير» را نخوانده اصلا ادبيات نخوانده. البته مكاتب عوض  معتقد بود كس
ــود و دوران مدرنيسم مى رسد كه خود ويرجينيا وولف يكى از نماينده هاى آن  مى ش
است، اما مى بينيم كه اهميت كلاسيك ها سرجايش هست. داستايفسكى و تورگنيف و 
استاندال همچنان مهم هستند. خب اينها كه هيچ كدام مدرنيست نيستند و به سبك 
امروزى نمى نويسند، اما شده اند جزو گنجينه هاى نبوغ بشرى. شعر حافظ كه شعر نو 

ــت و اهميتش را حفظ كرده است. فكر  ــت ولى شعر باشكوه قديم ماس و مدرن نيس
ــانى كه ادبيات كلاسيك را جدى نمى گيرند، دارند خودشان را از ادبيات  مى كنم كس
بزرگ محروم مى كنند. مى دانم كه نويسندگان و منتقدان معاصر ما زياد به نويسندگان 
ــيك ارجاع نمى دهند و حتى در كلاس هاى داستان نويسى شان هم زياد سراغ  كلاس
ــندگان نمى روند. گويا تازگى ها در كلاس هاى داستان نويسى دارند توجهى  اين نويس
ــيك نشان مى دهند. وقتى بخواهيد شيوه هاى داستان نويسى را آموزش  به آثار كلاس
بدهيد ناچاريد از كلاسيك ها مثال بزنيد. نابوكوف كه خودش نويسنده اى پست مدرن 
به حساب مى آيد، مى گويد داستان نوشتن را بايد از جين آستين ياد گرفت. بسيارى 
از نويسنده هاى بزرگ ديگر هم اين را گفته اند. البته طبع خود من به برونته ها خيلى 
نزديك تر است تا به جين آستين، ولى در نبوغ جين آستين ترديد نمى كنم. نمى توانيد 
به داستان هايش ايراد ساختارى بگيريد. معاصران ما يك داستان كوتاه مى نويسند كه در 
آن 10تا ايراد ساختارى پيدا مى شود. رمان هايى كه برخى از نويسندگان ما مى نويسند 
پر از اشكال و تناقض است. در حالى كه مثلا در يك رمان 500صفحه اى جين آستين 
اشكال نمى توانيد پيدا كنيد. خب اين رمان ها مدل و الگو براى داستان نويسى هستند. 
حالا ممكن است داستانش را من نپسندم، اما شكى نيست كه اينها امتحان خودشان 
را پس داده اند. نويسندگان زيادى در قرن 19 بوده اند كه در زمان خودشان به شهرت 
رسيده اند اما امروزه ديگر آنقدرها مشهور نيستند. همان اليزابت گسكل كه اشاره كردم، 
شهرتش از شارلوت برونته خيلى بيشتر بود. اما الان شارلوت برونته از او مشهورتر است. 
بزرگ ترين منتقدهاى امروزى ما با هر گرايش فكرى از چپِ چپ بگيريد تا راستِ راست، 
ــتين و خواهران برونته نوشته اند كه نشان دهنده جايگاه  نقدهايى روى آثار جين آس
مهم اين نويسندگان در سنت ادبيات انگليسى است. براى تشخيص و درك اهميت 
يك نويسنده بايد به جاى تكيه كردن به سليقه شخصى مان به كتاب هاى مرجع نگاه 
كنيم و ببينيم در اين كتاب ها چقدر به يك نويسنده ارجاع داده شده. خب مى بينيم 
ــتين مى دهند، بعد به ديكنز و خواهران برونته يا  ــترين ارجاع را به جين آس كه بيش
ــرن نوزدهم اهميت  ــد كه اينها در حيات ادبى ق ــان مى ده ــورج اليوت و... اين نش ج
ــان هنوز هم پابرجاست چنان كه نويسنده هاى مدرن انگليسى در  داشتند و اهميتش
ــندگان ارجاع مى دهند. شيوه ارجاعشان هم همان است كه به  ــان به اين نويس آثارش
آن مى گويند «بينامتنيت» كه من ترجيح مى دهم به جايش بگويم «متن آميختگى». در 
اين متن آميختگى هاى ادبيات مدرن خيلى از ارجاعات به آثار خواهران برونته و جين 
آستين برمى گردد. بنابراين اگر آن آثار را نخوانده باشيم اصلا متوجه شگرد هاى داستانى 

نويسندگان معاصر هم نمى شويم. ضمن اينكه ما نمى توانيم و نبايد از جهل دفاع كنيم. 
اما خب در عالم دموكراسى هركس براى خودش نظرى دارد. يكى از داستانى خوشش 
مى آيد و يكى هم نه. ولى به عنوان نويسنده و منتقد ادبى، خوش آمدن و بدآمدنمان از 

هر اثر بايد دليل داشته باشد. 
مى رسـيم به «مسـتأجر وايلدفل هـال»؛ اولين چيزى كه در ايـن رمان خيلى  �

جلب توجه مى كند، فراوانى ارجاعات به متون مذهبى است. 
ــت كه  ــما اين نكته را مى بينيد. علتش هم اين اس در كل آثار خواهران برونته ش
پدرشان كشيش بود و با كشيش هاى ديگرى رفت وآمد داشت و خانواده با آن كشيش ها 
ــواده حاكم بود. البته در آثار  ــنا بودند و براى همين فضاى مذهبى بر اين خان هم آش
ــاره  ــيك هم زياد اش خواهران برونته نه فقط به متون مذهبى بلكه به آثار بزرگ كلاس
ــود، چون اين سه خواهر خيلى كتابخوان بودند و براى همين است كه به قول  مى ش
ديويد لاج در رمان هاى خواهران برونته و جورج اليوت شما فقط داستان نمى خوانيد 
ــود. آثار جين آستين اين  ــتان كلى به معلوماتتان اضافه مى ش بلكه پس از پايان داس
ويژگى را ندارد و در رمان هاى او اشاره به آثار پيشينيان و سنت ادبى گذشته كم است، 
مگر براى مسخره كردن. نمونه بارزش كتاب «نورثنگر ابى» است كه دقيقا در هجو ادبيات 
پيش از خودش نوشته شده. اما خواهران برونته بامطالعه تر و روشنفكرتر و دنياديده تر 
ــايد مراودات اجتماعى شان هم قدرى بيشتر بود و اين در  ــتين بودند و ش از جين آس
داستان هايشان هم منعكس شده. براى همين من در ترجمه آثار خواهران برونته بايد 
يك مرزى را با خواننده رعايت مى كردم. يعنى هم بايد ارجاعات را توضيح مى دادم و 
هم مراقب مى بودم كه توضيح من جورى نباشد كه خواننده با داستان احساس بيگانگى 
كند. براى همين در پانوشت ها به اشاره اى مختصر در حدى كه به فهم داستان كمك 

كند، اكتفا كردم. 
ايـن پررنگ بودن ارجاعات مذهبى آيا به روح كلـى زمانه اى كه اين رمان ها در  �

آن نوشـته شده هم برمى گردد؟ براى اين مى پرسـم كه كلا ايمان مذهبى يكى از 
درونمايه هاى اصلى رمان «مستأجر وايلدفل هال» است و درواقع يكى از انگيزه هاى 
اصلى رفتارهاى شخصيت اصلى رمان. ديگر اينكه همه آدم ها در اين رمان با اين نوع 
ارجاعات سخن مى گويند و گفت وگوها در ترجمه هم خيلى حالت ادبى پيدا كرده... .

ببينيد اصلا تاريخ انگلستان در قرن نوزدهم يك تاريخ مذهبى است. رمان «شرلى» 
شارلوت برونته كه چاپ شود خواهيد ديد كه مذهب چه نقش مهمى در حيات سياسى 
و اقتصادى انگلستان بازى مى كرده. در همين رمان «مستأجر وايلدفل هال» مى بينيد كه 
در هر ناحيه يك كشيش هست كه همه كاره است. درواقع كشيش ناحيه، رييس ناحيه 
است. حتى در دوران جين آستين هم اينطور بود. كلا از آغاز قرن نوزدهم تا اواخرش 
مذهب كاملا بر حيات سياسى انگلستان سلطه دارد. منظورم از مذهب، كليساى رسمى 
ــيش هاى خودش را به همه جا مى فرستد. گذشته از تعدادى  انگلستان است كه كش
تاجر و روشنفكر كه مى رفتند خارج و مى آمدند، با سوادهاى جامعه انگلستان كشيش ها 
بودند. توده مردم باسواد و تحصيلكرده نبودند. كشيش ها درس خوانده بودند و به اصطلاح 
تريبون داشتند و تاثيرشان در زندگى مردم خيلى زياد بود. اوايل «مستأجر وايلدفل هال» 
مى بينيد كه وقتى قهرمان زن داستان نمى رود كليسا چقدر حرف پشت سرش هست. 
ــتان بوده و در آثارشان با  ــته از اين روح كلى، مذهب خواهران برونته پروتس اما گذش
مذهب كاتوليك خيلى مخالفت مى كنند. مثلا با پاپ خيلى مخالفند. در عين حال نكته 
به خصوصى راجع به شارلوت برونته بايد بگويم: شارلوت برونته برخلاف دو خواهر ديگر 
كه خيلى هم تحت تاثيرش بوده اند، يادداشت هايى نوشته و از اين يادداشت ها برمى آيد 
كه او و دو خواهرش، كاملا جبرى مسلك بوده اند. اينها به تعليمات كالون خيلى اعتقاد 
ــيارى از اتفاق ها را مشيت مى دانستند. در آثارشان، تسليم مشيت شدن  داشتند و بس
ــد. براى همين شما نمى بينيد كه  ــت و اصلا معتقدند كه بايد تسليم ش فضيلت اس
خواهران برونته عليه نظم مقرر و نظم كيهانى شورش كنند. يعنى به آن معنا انقلابى 
نيستند و تسليم مشيت مى شوند. اما تسليم شدن در آثارشان خيلى با شكوه است و به 

تسليم شدن شهيد يا مظلوم مى ماند. 
ــت اين را بگويم كه  ــا راجع به آن جمله هاى ادبى كه در محاوره آمده، لازم اس ام
مترجم اين نوع آثار روى يك مرز حركت مى كند و اين مرز را بايد در ترجمه رعايت 
كند. قضيه اين است كه ديالوگ بايد ديالوگ باشد و نحو زبان محاوره در آن حفظ شود. 
من تمام تلاشم را كردم كه اين اتفاق بيفتد و نمى دانم چقدر موفق شده ام، اما در عين 
حال، نمى توانستم جملاتى را كه نويسنده در دهان شخصيت ها گذاشته فداى سادگى 
كنم. فقط مى توانستم حالت محاوره به آنها بدهم. نمى شود جمله ميلتون يا شكسپير يا 
كتاب مقدس را جور ديگرى در متن گذاشت، چون طنين و زيبايى اش از بين مى رود. 
در نتيجه بايد اين مرز را رعايت مى كردم تا هم طنين اين جملات كه نويسنده به عمد 
ــاوره اى برقرار بماند. در ضمن در  ــود و هم حالت مح در ميان محاوره آورده حفظ ش
كل اين رمان مردى چهل وخرده اى ساله دارد داستان بيست ودو، سه سالگى اش را براى 
شوهرخواهرش تعريف مى كند. جاهايى هم از دفترچه يادداشت قهرمان زن استفاده 
مى كند. يادداشت ها هم مربوط به 18سالگى اين خانم است و من بايد حواسم مى بود 
كه آنها را به لحن و زبان دخترانه اى كه زياد سنگين نيست و بيشتر احساساتى است 
ترجمه كنم، زبانى متفاوت با زبان خود راوى؛ چون در زبان راوى يك جور شيطنت و 
شوخى و كنايه هست. خب مترجم ادبى در اين موارد بايد حواسش خيلى جمع باشد. 
البته من نمى دانم تا چه حد موفق شده ام، اما تمام تلاشم اين بود كه اين تفاوت لحن ها 

را منعكس كنم. 
در مورد محاوره ها كه گفتيد، آن حالت محاوره اى حفظ شده اما مثلا جاهايى با  �

عوض كردن جاى فعل، محاوره حالتى آهنگين پيدا كرده... .
به هرحال اين داستان در قرن نوزدهم نوشته شده و من نبايد قدمت داستان را از 
بين ببرم. بايد تا مى توانم محاوره را ساده بنويسم، اما جورى كه خواننده احساس نكند 
ــايه يا شبحى از قدمت را  ــت. خواننده بايد س كه اين محاوره يك محاوره امروزى اس
احساس كند كه اين البته به اين معنا نيست كه مترجم چنان سنگينى عجيب وغريبى 

به متن بدهد كه خواننده اصلا نفهمد اينها چه مى گويند. 
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گفت وگو با رضا رضايى 
به مناسبت ترجمه «مستأجر وايلدفل هال» ان برونته:
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ترجمه فريدون مجلسى
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على شروقى


